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  در ساحت واقعيت "طوبي و معناي شب"رمان  قهرمانِ
  6الحاجيه اردلانيشمس 5سيد محمود سيدصادقي، 4زهرا رفيعي،

  
 

  چكيده
پور، داستان زن شهرنوش پارسي ترين اثرو معناي شب، شاخص طوبي

حكومت پهلوي  اريخ مربوط انقلاب مشروطه وقهرماني است كه زندگي او در ت
بيني او هاي او كه حاصل نوع تربيت و به تبع آن جهانواقع شده است. كنش

معضلات اجتماعي آن  ةكنندهايي كه منعكسشود، در مقابل حوادث و جريانمي
هاي اين رمان، آلود كرده است. شخصيتدوران است، فضاي داستان را تيره و وهم

اند. يك عده اشخاصي كه كاملاً نمود عادي دارند و برخي ديگر كاملاً دسته دو
دو مورد نويسنده، براي  خيالي هستند. در هر اي وهاي اسطورهشخصيت
 طريق غيرمستقيم، سود جسته است. از زبان راوي و به بيشتر پردازي،شخصيت

ن پرداخته اين رما اي دربه بررسي شخصيت طوبي، قهرمان اسطوره روپيش لةمقا
آن نمايان سازد. اين بررسي نشان  نمود واقعيت را در چگونگي پردازش و تا
هد، شخصيت طوبي بيشتر به صورت غيرمستقيم، از طريق كنش، گفتار، نام، ديم

 هايرمان بين در را اثر آنچه اينمحيط و وضعيت ظاهري، پردازش شده است. 
 -  اياسطوره هايجنبه از نقهرما شخصيت كه است اين كند،مي ممتاز ديگر

 در ساحت واقعيت نيز، قابليت بررسي دارد. عرفاني،

  
  .قهرمان ـ پور، زنپردازي، شهرنوش پارسيشخصيت :هاهكليدواژ
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  مقدمه

 تا دارد؛ فراواني اهميت و است ادبيات دنياي در داستاني آثار اساسي ركن شخصيت،
 ياد به هايشانشخصيت نام با را آثار ناي ادبي، آثار خوانندگان از بسياري كه آنجا
 در شوند، پرداخته و خلق بيشتري خلاقيت و دقت با هاشخصيت اين قدر هر آورند.مي
 را هاشخصيت« .شوندمي برخوردار بيشتري جاودانگي از مخاطبان ذهن در و زمان طول
 اين ر قدره شود.مي ساخته هاآن روي بر اثر يك ساختمان كه دانست هاييپايه بايد
  .)17: 1371، (دقيقيان »ماند خواهد ترمصون زمانه گزند از، پايدارتر و ترمحكم هاپايه

دوران ستيز پور از جمله نويسندگاني است كه در گذار از تاريخ زنشهرنوش پارسي
تر و به نمايش گذاشتن شخصيت زن در ابعاد پيچيده ، درمشروطه تا اواخر دوران قاجار

جو، اهتمام مقاوم، مبارز و حقيقت هايي با شهامت،عنوان قهرمانعدد، بههاي متتراش
 ةختآمواو دانش زاده شد.خورشيدي،  1324 سال در پورشهرنوش پارسي ورزيده است.

علوم اجتماعي از دانشگاه تهران است كه در دانشگاه سوربن فرانسه در رشته زبان و  ةرشت
 "هاي آزادتجربه" هايي با عنوانموعه داستانچيني ادامه تحصيل داد. وي مج فرهنگ

هاي شخصيت زن در داستان در ارتباط با مردان و فرهنگ اجتماعي بيان تجربه با )1357(
 - شامل دوازده داستان كوتاه با موضوعات اجتماعي  )1372( "گرما در سال صفر" و

هاي پرمحتواتري رمانمنتشر كرد. او سپس به چاپ خانوادگي، بعضاً با نگاه مردستيزانه، 
 "زنان بدون مردان")، 1356( "بلور هايآويزه" ،)1355( "زمستان بلند سگ و" چون

  ) پرداخته است.1371( "عقل آبي") و1368( "طوبي و معناي شب")، 1357(
سازد، فقدان منابع منسجم، مستدل و را آشكار مي آنچه ضرورت نقد و تحليل اين رمان

عنوان فردي عيني و قابل دسترس خصيت قهرمان اين داستان، بهشبررسي كافي پيرامون 
هاي متعددي پيرامون اين رمان، انجام شده است، پيش از اين مقالات و پژوهشاست. 

پور، گلي ترقي و غزاله اي سبكي در آثار پارسيمحور، مشخصهزن ةاسطور«عنوان مثال، به
از » زن، تحليل رمان طوبي و معناي شب ةاسطور«و  )1392( از فرزانه مونسان» عليزاده

اند و اي، بررسي كردهكه شخصيت قهرمان داستان را از منظر اسطوره) 1368( مشيت علايي
بررسي انديشه «)، 1368( از حورا ياوري» كتاب طوبي و معناي شب فلسفيتحليل «

 خسروي شكيباز محمد  »پور و مارگريت دوراسفمنيسم در آثار شهرنوش پارسي



 51□  49- 72 صص زهرا رفيعي و...    اقعيت در ساحت و "طوبي و معناي شب"قهرمان رمان 

). در 1381از حسن حدادي (» پورداستاني شهرنوش پارسي نقد و بررسي آثار«و  )1389(
پور از منظر فمنيستي و فلسفي، مورد مداقه قرار گرفته ها، تمامي آثار پارسياين پژوهش
جمله  داستاني از هاي ديگري نيز از منظر تمامي عناصرپژوهش شده است.
 ةگانتطبيق محتواي سه«اند مانند سي قرار دادهپردازي، اين رمان را مورد بررشخصيت

نژاد و از زينب عرب »ي شب، از ديدگاه عناصر داستانيانجيب محفوظ و طوبي و معن
ها و طوبي بررسي تطبيقي عناصر داستاني در دو رمان خانة ادريسي«و   )1392(همكاران 

پردازي پيرامون از شخصيت ها). اين پژوهش1391از اختيار سلماسي (» و معناي شب
  اند. عنوان يكي از عناصر مهم داستاني مغفول ماندهقهرمان اين رمان، به

تواند بازتاب باورها و پردازي، يكي از عناصر مهم داستاني است كه ميشخصيت 
توان به شيوه و سبك اي كه از وراي آن مياغراض نويسنده از تأليف رمان باشد؛ به گونه

در اين رفت از آن، پي برد. بنابراين هاي برونهاي ذهني و راهلشنويسنده در بيان چا
كنش،  پردازي، مانند:هاي مختلف شخصيتآن است كه با توجه به جنبه سعي بر پژوهش

گفتار، نام، محيط و وضعيت ظاهري به بررسي ابعاد مختلف شخصيت قهرمان داستان 
تا چه حد قادر بوده است كه در بطن كه نويسنده و به اين پرسش، پاسخ دهد  پرداخته شود
پردازي، چهرة اي و نمادين، با استفادة مناسب از عنصر شخصيتآلود اسطورهفضايِ وهم

دادن يك زن  چنين كوشش نويسنده در جهت قرارقهرمان خود را  به تصوير بكشد. هم
تبيين انواع  عنوان قهرمان داستان، در ساحت واقعيت نشان داده شود كه چگونه او، ضمنبه

ها و تحقيرهاي فرودآمده بر گردة زنان، از برجسته كردن نقش مردان ها، ظلممحدوديت
  ها به سرمنزل مقصود رسيده، مغفول نمانده است. آگاه، كه  قهرمان در ساية تعاليم آن

  
  بحث و بررسي

  پردازيهاي شخصيتشيوهالف) 
ست كه پذيرش و امتياز اثر ها، از جمله رموزي اشخصيت و نحوة پردازش شخصيت

اي كه هر قدر خالق اثر، در تكامل و پرورش آن موفق كند. به گونهداستاني را مشخص مي
  .عنوان نقطة قوت نويسندگي او، محسوب كردتوان بهباشد، مي

شوند، (مخلوقي) را كه در داستان و نمايش و... ظاهر مي ايشدهاشخاص ساخته«
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 اهميت و است ادبيات دنياي در داستاني آثار اساسي ركن شخصيت،نامند. شخصيت مي
 نام با را آثار اين ادبي، آثار خوانندگان از كه بسياري آنجا تا دارد؛ فراواني

 و شخصيت به توجه« .)17: 1370 (دقيقيان، »آورندمي ياد به هايشانشخصيت
 گرفتن پا اب بعدها و شد شروع هفدهم قرن از دقيق و جدي صورت به پردازيشخصيت

  .)128: 1392، (اخوت »رسيد خود اوج شناختي بهروان هايرمان خصوص به رمان،
پردازي در داستان از دو شيوه استفاده كند، اول: نويسنده ممكن است براي شخصيت

و  اين روش با شرح توضيح مستقيم. در و ها با ياري گرفتن از شرحصريح شخصيت ةارائ
هاي ها، يا از زاويه ديد فردي در داستان آدمفكار شخصيتتحليل رفتار و اعمال و ا

شخصيت از طريق عمل شخصيت با كمي  ةارائ دوم: كند.داستانش را به خواننده معرفي مي
از اين منظر كه شخصيت طوبي و بقيه  .)178: 1376، (ميرصادقي يا بدون آن شرح و تفسير

پور شوند، پارسياننده شناسانده ميكنش و اعمال است كه به خو اشخاص داستان از طريق
پردازي پردازي استفاده كرده است. براي شخصيتروش غيرمستقيم براي شخصيت بيشتر از

  توان ياري جست:غيرمستقيم از اين عوامل مي
  وضعيت ظاهري.. 5 و محيط. 4نام . 3گفتار  .2كنش  .1
  
  كنش) 1الف. 
هاي او باشد. از اين ديد كنش گين ويژتواند غيرمستقيم مبياعمال هر شخص مي«

كنشي است كه مرتب تكرار شود.  كنش عادتي: .1شود: داستاني به دو دسته تقسيم مي
و اين كار تا حدودي برايش عادتي شده،  دهدشخصيتي كه عملي را چند بار انجام مي

 كنش غيرعادتي: كنش غيرعادتي اين است كه فقط يك بار اتفاق .2ست. ا شخصيتي ايستا
كه  شخصيتي را معمولاً شخص پي برد. ةتوان به روحيافتد و از همين تكرار و اتفاق ميمي
از نظر براهني، ممكن  ).141: 1392 (اخوت،» نامندزند پويا ميخره دست به عمل ميبالأ

هاي داستان ديده شود، بدين صورت كه؛ هاي متفاوت و متناقضي از شخصيتاست كنش
شود. هاي گوناگون، دچار دگرگوني مينقيض و احساس و ضدشخصيت از طريق اعمال 

هاي متفاوت، رفتارهاي مختلفي از خود نشان ها كه در موقعيتگونه شخصيتبه اين
  .)306: 1393(براهني، گويند دهد، شخصيت مدور ميمي
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  گفتار) 2الف. 
شود و يا ، گفتار شخصيت است كه ممكن است ميان اشخاص داستان رد و بدل گفتگو«

گفتگو ممكن است ميان دو  ).254: 1390 ،ن(دا» در ذهن شخصيت واحدي تحقق يابد
شخصيت يا بيشتر صورت بگيرد يا تنها در ذهن شخصيت واحدي تحقق پيدا كند. در 

ها اي كه افكار دروني شخصيتشود. شيوهگويي دروني خوانده ميصورت اخير گفتار تك
  كند.و عاطفي او را گزارش مي دروني ةدهد و تجربرا نشان مي

  
  نام) 3الف. 

هاي شخصيت تواند سرنخي باشد كه خواننده را به سوي ويژگينام شخصيت مي
 راهنمايي كند.

هاي توانيم چهار محور را براي نامهاي داستاني، ميشناسي اسماساس شكل بر -
د) خطاب.  ؛اسم عام / اصج) اسم خ ؛ديدةب) زاوي ؛نامبي / داستاني، مطرح كنيم: الف) نام

  گيرد.كه در اين مقاله، زاويه ديد و اسم خاص مورد بررسي قرار مي
  
  محيط) 4الف. 

 بر زمان محيط داستان عبارت است از فضاي پيرامون شخصيت با توصيف شرايط حاكم
تواند ظاهري و تواند به معرفي شخصيت كمك كرد. البته اين توصيف ميو مكان داستان مي

  صيف معنوي باشد.يا تو
  
  وضعيت ظاهري) 5الف. 

توان به با توصيف مستقيم و غيرمستقيم وضعيت ظاهري اشخاص داستان مي
: كنندميشخصيت را به دو دسته تقسيم  ،ها پي برد. وضعيت ظاهريهاي دروني آنويژگي

طبيعي و اجتماعي. مقصود از وضعيت طبيعي خصوصيات جسمي شخصيت است. تركيبي 
، اندازه قد و... خصوصيات رنگ چشمخود او در پيدايش آن نقشي نداشته: مثلاً  كه معمولاً

توان به صورت مستقيم و غيرمستقيم توصيف كرد. برخي ظاهري و جسمي اشخاص را مي
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يدن، آرايش سر پوشي ظاهري اشخاص داستان اجتماعي است: مثلاً وضع لباسهااز ويژگي
   ).142: 1392(اخوت،  و صورت و...

 خصوصيات ةغيرمستقيم دربرگيرند دو نوع پرداخت مستقيم و هر عابدي، ةبه گفت
به  است. نويسنده در پرداخت مستقيم، به صورت صريح اخلاقي و خصوصيات ظاهري

ورزد؛ اما در پرداخت غيرمستقيم، بايد حداقل يكي از دو پردازش شخصيت اهتمام مي
  .)1381بدي، (عا را به كار بندد "گفتگو"و  "جدال" ةشيو

  
  جدال يا كشمكش	)6الف. 
كه  پردازي غيرمستقيم، استفاده از شيوه جدال استها در باب شخصيتجمله روش از«

اين  .جدال با ديگران .3جدال با طبيعت . 2جدال با خود . 1شامل چند شيوه است: 
 »توانند در يك لحظه با هم و يا جدا از هم بر يك شخصيت حادث شودها ميجدال

  ).همان(
ها است كه بايد خود را به خواننده معرفي كند و ابعاد شخصيت داستان در اين جدال
هايي است كه ها ميدانداستان نشان دهد. اين جدال ةمختلف وجودي خود را به خوانند

ها به نمايش بگذارد و نويسنده قادر است با تواند خود را در آنشخصيت داستان مي
راحتي گونه دخالت مستقيم و يا شعار دادن، بهها، بدون هيچناستفاده از اين ميدا

  .معرفي كند		طور غير مستقيمبه	هاي داستانش راخصوصيات اخلاقي شخصيت
نويس انگليسي، رمان )Forster, Edward Morgan(مورگان فورستر ادوارد 

هاي هاي داستان را به طور كلي به ساده و جامع تقسيم كرده است. شخصيتشخصيت
ها در اشكال گويند. اينها گاه نمونه نوعي (تيپ) و كاريكاتور نيز ميساده: اين شخصيت

هاي جامع: محك و شوند. شخصيتيك فكر يا كيفيت واحد ساخته مي ةناب خود بر پاي
اي خواننده را با كنندهتواند به شيوه مقنع و قانعآزمون شخصيت جامع اين است كه آيا مي

  ).94: 1391، (فورستر سازد؟شگفتي روبرو 
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  پردازي قهرمان در رمان طوبي و معناي شب ب) بررسي شخصيت
  از طريق كنش طوبي  معرفي شخصيت) 1ب. 

يابد و شخصيتي را گيرد و هويت ميبعد از انجام كنش است كه شكل مي "شخصيت"
يري گكنش از سوي شخصيت بدون شكل«كند. هاي ديگر داستان متمايز مياز شخصيت

 - علي ةگيرد. بعد از اين رابطالعمل او در آن، انجام نميشدن و عكس واقعه و درگير
يابد. در اين جا منظور هاي مكمل است كه شخصيت داستان هويت ميمعلولي و نيز كنش

ها و خصايل از كنش، رفتار يا اعمال متعارف نيست كه شخص انجام دهد، بلكه عادت
. )104: 1392 (خسروي،» اي كه فرديت او شكل بگيردخاص شخصيت است، به گونه

» تغييرات در كل كائنات جاري است و فقط تغييرات است كه جاوداني و هميشگي است«
جهت به شگفتي  يك شخصيت جامع، در ةالبته همين عنصر لازم .)91: 1383، (اگري

نقطه آغاز  .)74: 1391، مورگان فورستر( درآوردن خواننده در تمام رويدادهاي داستان است
ميرد. با توجه به اي است كه در آن كودكي در اثر گرسنگي مياين تغيير، پس از حادثه

هاي هجوم پرسش - كه نويسنده آگاهانه آن را طراحي كرده است -  بستر تربيتي طوبي
دارد تا طي اقدامي عدالتي و حقيقت زن و مرد، او را وا ميپاسخي مانند فقر، بيبي

هايي كه براي زن، بيرون از خانه وجود دارد، سحرگاهان به اعتنا به محدوديت، بيجسورانه
اين مسير تا به سر حد بلوغ فكري  طلب بيفتد و دردنبال آقاي خياباني، روحاني مشروطه

  برسد.
ام گفت بزرگ شده. بازدديد كه آرام آرام رنگ ميبچگي را در عمق حضورش مي«

 »گرفتشده بود. مثل يك آدم بزرگ بايد تصميم مي قلبش فروريخت. ديگر بزرگ
   .)3: 1382، پور(پارسي

عنوان تنها دغدغه طوبي و محور ها بهها، پس از سالجستجو براي پاسخ به اين پرسش
اي كه براي كند. به گونهاي او را غافل نميرپيچ و خمش، لحظهزندگي او در طول زندگي پ

اه، امكانات كم آن روزگار و فقر مالي، او را منصرف دريافت حقيقت و ديدن گداعليش
 خردو به همراه فرزندان كوچكش و دو خاله ديوانه، سفري سخت را به جان مي كندنمي

  .)154 (همان:
پور هاي اجتماعي، عملكردي است كه پارسياعتراض به نظام مردسالار برآمده از سنت
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در  "هاي بلورآويزه"و  "زمستان بلند سگ و" خود مانند چون آثار ديگرسعي دارد هم
اي هايش كه اصولاً زنان هستند، نشان دهد. طوبي در آن زمانههاي اصلي داستانشخصيت
كند؛ اما به محض شدند، دو بار ازدواج ميها بخشي از مايملك مردان محسوب ميكه زن

  گيرد.احساس شرايط ظالمانه از طرف همسرانش، هر دو بار طلاق مي
هيچ دليلي، همسرش او را مسئول اين همه مصيبت شود و بيي و وبا فراگير ميقحط

گيرد. شود كه  قحطي، جانش را ميبيند. در اين گير و دار طوبي با كودكي مواجه ميمي
 كند.رود. خود را پيدا ميبراي پيدا كردن دليل واقعي اين مصائب، به دنبال كشف حقيقت مي

شود و به طريق غيرمتعارفي، دست سرگشتگي و بحران روحي مي از اين همه تناقض دچار
شدت تحت تأثير افكار مردسالارانه آن زند و از اين طريق مردي كه بهبه اعتصاب غذا مي

اي كه زن را با گونهآورد. بهمهري قرار داده بود، به زانو درميروزگار، او را مورد ظلم و بي
كند. در ازدواج دوم، طلاق مجدد طوبي، پس از شنيدن بخشيدن اموال زياد، سه طلاقه مي

ستيز، ازدواج شوهرش با دختري چهارده ساله، اقدام مهم ديگري بود. شرايط جامعه زن
 ةبها و تصاحب فرزندانش توسط خانوادهاي همسر متكبر، پيشنهاد پيشكشي گرانالتماس

  كند. با هووخانگي همسر نتوانست طبع بلندش را وادار به پذيرش ذلت هم
با توجه   شدن با جسد ستاره كه توسط دايي خود، به قتل رسيده  بود،طوبي در مواجه
داد، حرام در شكم ستاره، به دايي حق مي ةسنتي به خاطر وجود نطف - به اعتقادات مذهبي

، باعث ايجاد حس ترحم اتفاقگناهي دختر در اين بي  ،كه او را كشته است. از طرف ديگر
براي پنهان كردن ماجرا از اعضاي  اي كه با تلاش زيادزي در طوبي شد. به گونهو دلسو

  خانواده، او را بدون غسل، در پاي درخت انار خانة خود، به خاك سپرد. 
  .)190 (همان:» طوبي گفت دختر به غسل نيازمند نيست. او شهيد بود«

خاطر وجود جسد در البته پس از اين ماجرا، همين باورهاي طوبي باعث شد كه به 
نشين و متولي حريم خانه و باغچه شود و به هيچ باغبان و ميراب و خانه، عمري خانه

  بنايي اجازه ورود به خانه را ندهد.
توانست روحش را از اين مردمان مخفي كند و بپوشاند. خانه رازش را برملا خانه نمي«
  .)193 (همان:» شدكرد و از دختر هتك عصمت ميمي

، )برادر ستاره( با اسمعيل )مونس( اشس از اطلاع از ازدواج مخفيانه دختر مطلقهپ او
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دليل سقط جنين، عقيم ها را از خود راند. اما چندي پس از دستگيري داماد، مونس بهآن
اين هنگام دل مادر به رحم آمد و پس از صلح و  باري رسيد. درشد و به وضعيت رقت

 ةروحي با پيوند به گداعليشاه، مذهبي و دلسوخته كرد. ،صفا، دختر را نيز چون خود
منشي و حس مادري نسبت به حتي كودكاني كه فرزند او نيستند تا جايي است كه بزرگ

آوردند و او طوبي پناه مي ةهايشان، يا از ترس و يا از فقر به خانافرادي به همراه بچه
(هميشه به  كند فكري و ذهني خود فكرچندان مناسب، يا اوضاع كه به شرايط مالي نهآنبي

شود. به طور مثال، ها را پذيرا ميدنبال فرصتي براي پرواز بوده است)، با رويي گشاده، آن
همراه فرزندانش اسمعيل و ستاره در مباشر املاك همسرش، به ديوانةنيمهپذيرش خواهر 
  .كندمسئله را ثابت مي كشيد، اينديوانه خودش هم به دوش مي ةداري خالشرايطي كه نگه

  
  طوبي شخصيتي پويا) 2ب. 

رغم تمام موانع دروني و بيروني علي خود طوبي شخصيتي است كه در طول زندگي   
هاي تحميلي، زندگي روزمره، به دوش ايستد. ازدواجاي از نيل به هدف باز نميلحظه

شوند، وارد زندگي او ميكه ناخواسته  ديوانهنيمهليت كودكان و پيرزنان ئوكشيدن بار مس
كدام او را از هدف اصلي براي جستجوي حقيقت، هيچ سفر پر از رنج و عذابشكست در 

خره دست به عمل دارد و به عنوان شخصيتي پويا بالأكه همانا كشف حقيقت است باز نمي
مخروبه، با انبوهي از خاطرات  ةزند. او با بيرون آمدن اسمعيل و مونس از آن خانمي
كند كه براي آخرين بار به نزد مرشد خويش بار و رؤيا و مكاشفه، عزم خود را جزم ميجرن

هاي حقيقت عيناً همان واقعيت گويد:برود و حقيقت را از او جويا شود. گداعليشاه مي
باري از تأسف به خاطر غافل ماندنش از موجود در جامعه است. طوبي پس از آن با كوله

ها را چيده، به همراه حياط، آن ةخوردبود، با ديدن انارهاي ترك حقيقتي كه در اطرافش
مردم، به علامت كشف حقيقت قدم  انار در بينهاي خود، براي پخش كردن دانه ةتار شكست

را به دنبال  بنابراين طوبي از شخصيتي كه تصورش از حقيقت، او .گذارددر خيابان مي
كشاند به فردي تبديل شد كه گداعليشاه ميگيل، چون خياباني، شاهزاده افرادي خاص

هايش به خوبي ها وتمام پليدي آن كناره گرفته بود را با پيرامونش كه تمام عمر از ةجامع
  عنوان اصل حقيقت بپذيرد.
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  ) معرفي شخصيت طوبي از طريق گفتار3ب. 

در اين صورت گفتار يا  گو ممكن است تنها در ذهن شخصيت واحدي تحقق يابد.تگف
دهد و اي كه افكار دروني شخصيت را نشان ميشود. شيوهگويي دروني، خوانده ميتك
يابد هاي پيچيده ذهن دست ميدهد و به لايهدروني شخصيت داستان را گزارش مي ةتجرب
 ةدهد و اين شيوو هيجانات و احساسات شخصيت را ارائه مي "تصويرهاي خيال" و

برد داستان از آن ي معرفي و تكوين شخصيت و پيشمؤثري است كه بعضي نويسندگان برا
گويي تك ةمطرح شود، شيو -راوي - گويي از زاويه اواگر اين شيوه تك كنند.استفاده مي

كند، به نظر راوي وجودش را در قالب ديگري بيان مي ،مستقيم است. در اين شيوهغير
 بازتاب ذهن شخصيت رسد كه راوي وجود ندارد و خواننده همه چيز را از طريقمي
ناميده  "بازتابنده" . به همين خاطر است كه چنين شخصيتيكندمشاهده ميراوي) (نه
  . )81: 1392(فلكي،  شودمي

 ةحوصل خنديد ودانست چرا نسبت به زنان ديگر عبوس است. بسيار كم ميطوبي نمي«
  .)119: 1382، پور(پارسي» ي زنان را نداشتهالودگي
  : يا
بنا به خانه آمده بود تا آن را از نزديك وارسي كند. طوبي ترسي از او نداشت. محمود «

خواند حتي اگر جسد دختر را زير درخت انار كشف كند چيزي به كسي در ناصيه مرد مي
انديشيد شبيه ميرزا ابوذر است. اگر او هم جاي ميرزا ابوذر بود همين كار نخواهد گفت. مي

افتاد. شايد حال ميرزا ابوذر هم د. لابد بعدش هم به   ميكرد كه او كرده بورا مي
خورد تا اندوه مرگ دختر را فراموش هر شب در تبريز يا جاي ديگري داشت  مي

  .)312 (همان:» كند
  

  از طريق نام طوبي معرفي شخصيت )4ب.
  اسم خاص) 1. 4ب. 

يا خاص) است. نويسنده استفاده از (اسم عام  ،پردازيهاي شخصيتيكي از شيوه«
كند. اين هاي اثرش انتخاب ميمتناسب با طرح و ساختار داستانش نامي براي شخصيت
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اسم به طور معمول خنثي و اتفاقي نيست و داراي بار عاطفي و اجتماعي است و 
كند كه خواننده در خاستگاه فكري نويسنده است. نويسنده اسمي را انتخاب مي ةدهندنشان

» كندهاي معنايي در ذهنش مجسم مياي از مشخصهمجموعه ،هاان با توصيفخلال داست
  . )164: 1392(اخوت، 

، مورد انتقاد ويژه در متون ادب فارسيبه ،گذشته ةتجلي نامطلوب سيماي زنان در جامع
خواهند با اين مسئله با استفاده از ابزار اسطوره مي ها. بسياري از آنبسياري از زنان است

پور نيز از جمله خود را بازيابي كنند. پارسي ةرفتيخي مقابله و هويت ازدستتار
 ةاي كه در اين كتاب به منصبيني اسطورهنويسندگاني است كه با توجه به غالب بودن جهان

در همين راستا  يبرد اهدافظهور گذاشته است، نام طوبي را آگاهانه و در جهت پيش
بدين  كند.مايه داستان ميپذيرش درون ةآمادم، ذهن خواننده را كند. او با اين ناانتخاب مي

است و به اعتقاد سهروردي، زمين  "سيمرغ"صورت كه در حكمت اشراق، طوبي تجلي 
اي از شود و فرزندان خود را كه آميزهبرآمده از چاه ظلمت است، به بركت سيمرغ بارور مي

اين نام بنابر .)229: 1348الدين سهروردي، (شهابپروراند زايد و مياند، مينور و ظلمت
نيروي بارورشونده و "عنوان پور از زن، بهاي پارسيطوبي، انعكاس پنداشت اسطوره

  است. "بخشهستي
  
  منظرگاه) 2. 4ب. 
تواند از هر شخصيت مي«بسيار مهم است.  ،داستاني شناسيِتوجه به زاويه ديد در نام 

توان متفاوتي داشته باشد و فقط با توجه به زاويه ديد مي ايههاي مختلف اسمنظرگاه آدم
گذاري تواند با تغيير زاويه ديد دست به ناممي (راوي) آن را دريافت. همينطور نويسنده

 بر همين اساس طوبي از منظر افراد مختلف، راوي و از .)171: 1392 (اخوت،» بديعي بزند
  رد.گيجمله خودش، اسامي متفاوتي به خود مي

ها نيز اما آن ،اشرافي ةطوبي، زناني هستند از طبق خواستگار ة: خانوادبيوه) 1. 2. 4ب. 
حتي در زير پوشش اشرافيت خود، تحت تأثير نظام سنتي، قائل به  چون زنان ديگر

فرهيخته آن نيستند و مطلقه بودن را دليلي مناسب براي  ةحتي از نمون مندي مقام زن،ارزش
خواهد به دنبال خدا برود؛ ، طوبي را به دليل بيان اعتقادش كه ميها. آندانندتحقير مي
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  كنند.دهند، او را بيوه نيز خطاب ميكه مورد تحقير و استهزاء قرار ميعلاوه بر اين
طور ممكن است يك بيوه جوان هفده هجده ساله با موهاي طلايي شاهزاده خانم: چه«

 »د و با پاي پياده از اين زيارتكده به آن زيارتكده برود   به هم پيچيده راه بيفت
  .)64: 1382 پور،(پارسي

عنوان نويسنده و بخشي از جامعه زنان تحت پور است. او نيز بهراوي، شهرنوش پارسي
تمام حقايق آن دوران باشد.  ةكنندها، بايد منعكسداستان زندگي آن است كهستم معتقد 

  . ه ديد زنان نسبت به يكديگر را به خواننده منتقل كنداي كه حتي زاويگونهبه
پذير نيست و با ملاطفت به كدو هم قايم بشود چنين امري امكان در اما در جواني اگر«

  .)64 (همان:» بيوه نگاه كرد
: حاج مصطفي مردي است كه با سه همسر خود زن با بار جنسي و اقتدار) 2. 2. 4ب. 
جامعه مردان آن  اي ازعنوان نمونهكند. او بهوبي زندگي ميهمسر اول ط ،حاجي ةدر خان

اقتدار اوست، اما در  ةروزگار زوجات متعدد دارد اما فردي است كه اين مسأله تنها نشان
  كند. عنوان زني دانشمند احساس ضعف ميبرابر طوبي به

به اين حاج مصطفي عزم جزم كرد كه صبح روز بعد با زن حرف بزند و صبح روز بعد «
كرد طور كه به زمين و آسمان نگاه مينتيجه رسيد كه شهامت رويارويي با زن را ندارد. آن

  ).69 (همان:» شد بحث كردداد مشكل ميهاي تند و سريع ميكه مرد را ببيند و پاسخآنبي
: ميرزا كاظم، پسر عمه طوبي و خواهان او. تابوئي عمقزي؛ با بار جنسي و) 3 .2. 4ب. 
تي است كه احترام به زن و حتي تلاش براي ارتقاي شغلي را نه به نيت تكريم شخصي
  برد.اش به كار ميعنوان ابزاري در جهت دستيابي به خواستههاي او، بلكه بهخواسته

»همان:» خواهد با يك شاهزاده قاجار ازدواج كند؟كه عمقزي مي پرسيد آيا درست) 
75(.  

هاي زاده: فريدون ميرزا همسر دوم طوبي، از اشرافرالملوك، سروشمس) 4. 2. 4ب. 
تبار قاجار است كه دو همسر قبلي خود را طلاق داده است. از معتقدان به فرقه قلندري و 

كند. فردي است درويشي است. بنا به همين اعتقاد همسر خود را در شب عروسي رها مي
احترام به زن صرفاً در جهت و  القابكه از پوستين توخالي به جا مانده از اشرافيت و 

مايگي او روشن كند اما يك هفته پس از ازدواج عمق فاجعه و بيتصاحب او استفاده مي
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  .اعلام نمودند شود. در مراسم ازدواجمي
 حضرتآيند از اين پس به فرمان اعليطوبي خانم كه عروس دربار به حساب مي«
   .)86 (همان: »شدالملوك ناميده خواهند شاه، شمس عليمحمد
شمي را از روي سر زن لغزانيد و در ميانه گرفت و روي يماهرانه چادر آبي رنگ ابر«

دهد. الملوك بر او نشان ميگفت اين سروري شمس صندلي، روي كلاه خودش گذاشت.
كرد و هيچ مردي زهره كلاه او و بر تمام عالم حكومت مي الملوك كه براين چادر شمس
ترين اسائه ادبي به گوشه چادر او بكند، چون حاكم قلب فريدون ه كوچكآن را نداشت ك

  ).87 (همان:» ميرزاست
ها پس از آشكار شدن هويت واقعيش، فريدون ميرزا سال :لچك به سر) 5 .2 .4ب. 

آن زمان، نام همسر خود را با لفظي آغشته به تحقير و  ، درتحت تأثير نظام مردسالار
   كند.تضعيف بيان مي

حسابي هم به اين  ةخداوندا يك عقلي به اين زنان لچك به سر بگذار، يك پول گند«
(همان:  »ها را حفظ كنندسگ درگاهت برسان تا اين لچك به سرها بفهمند بايد احترام زن

121(.  
كهولت  اين خطاب را در زمان ناتواني و ،طوبي، خود نيز در مسير واقعيت جامعه زنان

   برد.كار ميسن خودش، به
در  اي تبديل نشود؟زنهآيا برادرش را هم زير بال بگيرد تا به يك چنين سنگ آتش«

   .)392(همان: » توانست بكندمقام يك پيرزن لچك به سر تنها چه مي
را از  هاهاي اوستا محمود بنا كه روزگاري طوبي آن: بچهخانم بزرگ) 6. 2. 4ب. 
دانستند و به رسم ادب و احترام، را مديون طوبي ميها به خانه خود آورده بود، خود خرابه

خطاب  "خانم بزرگ" هاي محمود بنّا او راكنند. بچهخطاب مي "خانم بزرگ"او را 
  .)358(همان:  همراه دارداي از احترام و نوعي قدرشناسي بهكه نشانه كنند،مي

از حمله به تبريز  مباشر همسر طوبي، كه پس ة: اسماعيل، خواهرزادپيرزن) 7. 2. 4ب. 
آورد. دايي او به همراه خواهرش ستاره، مادر و دايي خود به تهران و خانه طوبي پناه مي

خبر از ماجرا به كند. اسماعيل بيزند و پس از آن فرار ميدر خانه دست به قتل ستاره مي
د. پس از كنها با مادر خويش در آن خانه زندگي ميخيال رفتن خواهر به همراه دايي، سال
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شود. با رسيدن به سن جواني و قبولي در دانشگاه، زبان طوبي ميهمفكر و هم ،فوت مادر
كند. پس از مدتي با دختر طوبي كه از همسر خود جدا شده فكرانه پيدا ميافكار روشن

كند. بعد از ازدواج به دلايل سياسي مخفيانه و دور از چشم طوبي ازدواج مي طوراست، به
شود. اسماعيل نمادي از از آزادي رفتار او دچار تغييرات اساسي مي پس رود.ن ميبه زندا
مخروبه مجبور به  ةدر آن خان هاشود و طوبي سمبل سنت و تحجر. آنفكري ميروشن

  بيش نيست.  "يپيرزن"تحمل يكديگر هستند. از ديد اسماعيل، طوبي 
 هاي گل وي نازنينش را پاي بوتهچنان لجوجانه كودهاباز پيرزن در حياط بود و هم«
  .)343(همان: » كردگذاشت و آب حوض را كثيف ميها ميگلدان

ارزش بودن اعتقادات منسوخ او را از راوي نيز به تواتر در زمان كهولت طوبي، بي
كند. مثلاً بدبيني طوبي نسبت به رابطه اسمعيل و مي عنوان "پيرزن" طريق خطاب لفظ

  دهد.همين طريق مورد انتقاد قرار مي اش، ازدخترخوانده
 ةدانست پيرزن مخفيانه او را زير نظر گرفته است. براي پيرزن رابطدر آن حال نمي«

حالا  دار شود.توانست از زنش بچهدختر و پدرخوانده معناي مشخصي داشت. مرد نمي
   .)343 (همان:» كرد تا روزي با او ازدواج كند و بچه بياوردداشت دختر بزرگ مي

  
  طوبي وضعيت ظاهري) 5ب. 
 طوبي هاي طبيعيتوصيف ويژگي) 1. 5ب. 

هاي هاي شناخت شخصيت در داستان، توصيف مستقيم يا غيرمستقيم ويژگييكي از راه
ها به طور ناخودآگاه در خواننده باعث ايجاد طبيعي افراد داستان است. شناخت اين ويژگي

، چندين ژگي طبيعي كه راوي به طور غيرمستقيموييكي از شود. پنداري ميحس همذات
از  .)98 ،22، 8(همان: از آن ياد كرده است؛ موهاي طلايي طوبي است  بار در طول داستان،

از ديگر مشخصات او، لاغر  .)98(همان: هاي چهرة او، چشمان ذغالي اوست ديگر ويژگي
طوبي براي همسرش  ةشنويم كه ضمن توصيف چهراندامي او است كه از زبان زني مي

  فريدون ميرزا، قصد خودنمايي نيز دارد. 
  . )81(همان: » اين امتياز به عروس داشت كه چاق نبود«

  گذرد.حفظ جواني، پس از طلاق از همسر اول، از ذهن همسرش مي
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  .)86(همان:  »مانست، دختروار بودزن به بيوگان نمي«
يي افراد در آن زمان، پي برد، اما بر توان به معيارهاي زيبادر اين داستان كمتر مي

  شنويم كه زيبا بوده است.اساس هر معياري، دو بار از زبان خودش مي
  .)82(همان: » مجبور بود بپذيرد كه زيباست«
  
  طوبي توصيف اجتماعي) 2. 5ب. 

هاي ظاهري داستان اجتماعي است. برخي رفتارهاي اجتماعي از طريق برخي ويژگي«
تواند در ساختن يك شخصيت بسيار يدن، رفتارهاي اجتماعي، ميپوش حرف زدن، لباس

  .)140: 1392(اخوت، » مؤثر باشد
يكي از مفاهيمي كه نويسنده اين داستان قائل به آن است، جدال بين سنت و مدرنيته 

هايي از نشانه در مجالسي كه ،ظاهر و رفتار اجتماعي طوبياين تضاد و تفاوت را در است. 
   .توان ديددر آن وجود دارد، مي فرهنگ غرب

اش و طوبي در چادر سياه همانند دو غاز شاهزاده فريدون ميرزا در سرداري قديمي«
: 1382پور، (پارسي» خواندنددر ميان دسته چلچلگان و هدهدان شانه به سر ناساز مي

130(.  
  
  در شخصيت طوبي تأثير محيط و تربيت) 6ب. 

او هستند. اين  ةكنندهاي خاص و معرفييانگر ويژگيمجموعه باورهاي شخصيت، نما«
هاي او از زندگي و طرز تفكرش نسبت به ديگران شكل مجموعه از باورها براساس تجربه

ها و احساسات شخصيت را آشكار گيرند و برآيند همه اين امور، چگونگي انديشهمي
انوادگي طوبي قهرمان در اين داستان، محيط اجتماعي و خ. )67: 1390 (دان،» سازدمي

آن بر تمام داستان  ةشود كه ساياي ميتفكر و انديشه ةكنندداستان در دوران كودكي، مهيا
قاجاريه كه در تهران  ةافكنده شده است. او پدري دارد اديب و روحاني معروف در دور

و (فيلسوف اشراق) و صدرالدين شيرازي را خوانده  هاي سهرورديكند. فلسفهزندگي مي
ها اشراف دارد. نزد مردم و دربار محترم است؛ اعتقادات عجيبي دارد مثلاً باور دارد آن بر

هاي معمول زن، زمين است و مرد آسمان. به دخترش علاقه زيادي دارد و به او آموزش
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دهد. اديب تمام باورهاي فلسفي خود را از طريق داستان حضرت مدارس آن زمان را مي
اش را مثل ايجاد حس از طرفي، و باورهاي سياسي )19: 1382پور، يپارس(مريم و عيسي 

دهند به فرزند ها بوي بد ميكه آنبدبيني نسبت به خارجيان از روي كره جغرافيايي و اين
  .)18(همان:  كندكوچك خود تزريق مي

  
  طوبي نمايشگر شخصيت ،كشمكش )7ب. 

هاي تنها است. معمولاً درباره ره آدمباندرت درهدرام متكي به رابطه است و ب اصولاً«
گذارند و در اثر كنش و واكنش اشخاصي است كه كنش متقابل دارند، بر يكديگر تأثير مي

سجايا و خصايل بازي در نتيجه كشمكش و زد و  .)149: 1394، (سيگر» كنندتغيير مي
اتخاذ شود. كشمكش هميشه با هدف و تصميم همراه است. خورد و مبارزه معلوم مي

هاي متضاد است گيرد. تصميمتصميم بنا به موضوعي كه نويسنده در نظر گرفته، صورت مي
طوبي در طي روابطش  .)115: 1383، (اگري رساندبرد و به انتها ميكه داستان را به جلو مي

هاي مختلف به دلايل گوناگون از جمله دانش برتر او نسبت به ديگران و با شخصيت
بيني كشمكش را قابل پيش كه بروزبه حقوق خود، دچار تضادهايي است  ش نسبتاآگاهي

  كند.مي
اولين تضاد او در صحنه داستان با همسر اولش، حاج محمود است. دليل اين تعارض، 

هايي ها است كه باعث بروز ويژگيبه جز تفاوت سني محرز، تضاد و مغايرت بين شخصيت
 ).130: 1394سيگر، ( ريشه دارند سايه) حتي (يا شدهشود كه در بخش سركوبمي

او در روزگاري  .كشانداي عرفاني به سمت كشف حقيقت ميهايي كه طوبي را به شيوهسايه
شدت دچار ممنوعيت بودند، آن هم با وضعي هها براي بيرون رفتن از خانه بكه زن
كشاند و گورستان ميپروا سحرگاهان و در تاريكي به سمت خيابان و نهايتاً وار و بيمجنون

اي ستيزي؛ به گونهمردسالار آن روز به سمت تحجر و زن ةجامع ةعنوان نمايندحاجي را به
كند و بارها آشكارا طوبي عنوان همسر دوري ميكه شوهرش بسيار عيان و آشكار از او به

 شمارد. طوبي براي رسيدن به آزادي از ستم مردش ازسالي و قحطي برميرا مقصر خشك
هاي خود از زبان مرشدش از طرف ديگر، طرفي و پيدا كردن فرصت براي دريافت پاسخ

ها كند كه شخصيتزند و اين تضاد چنان جو سنگيني را ايجاد ميدست به اعتصاب غذا مي
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ي از خلأ و سكوت به اكه در مه آن ديده شود زباني درنه به بحث و جدلي كه رنگي از هم
  آورد.چالش درمي

ضاد و كشمكش طوبي با همسر دوم خود، متفاوت است. دليل آن، وجود وجه نوع ت
هايي چون اعتقادات صوفيانه و دوست مشتركشان شاهزاده گيل و همسرش ليلا اشتراك

است. منتهي همسر دوم متعلق به خاندان قاجار است و متمايل به اخلاق اروپاييان، اما 
مكش طوبي با فريدون ميرزا زماني شكل تمايلات سنتي است. كش چنان مقهورطوبي هم

دهد كه از تأثير رفتارهاي سنتي رغم رفتارهاي متمدنانه، نشان ميگيرد كه مردش عليمي
مردان آن روز بي نسيب نمانده و دور از چشم همسرش به خود اجازه ازدواج مجدد  ةجامع
خود  ،شتصميم قطعي براي جدايي و واكنش همسر ةدهد. رفتار طوبي در مرحلمي

 كشمكشي ديگر است. او پس از شوك خبر ازدواج شوهرش با دختري چهارده ساله، مصرّ
 به طلاق است. همسرش ابتدا با انكار و سپس با دادن هديه كه گردنبندي بسيار گرانبها

همسرش را بازسازي كند. اين امر در آن  ةست، سعي دارد با معامله، احساسات تحقيرشدا
رفت. چنانچه زنان از حقوق خود، امري بديهي به شمار مي ةهي جامعزمان به دليل ناآگا

شاهزاده  ةتنها حاضر به پذيرش خواستنهاو طوبي خود سومين همسر شاهزاده است. اما 
ي هاخواهش و هارغم التماسمبني بر زندگي با هوو در يك خانه نيست، بلكه علي

خود  ةار و بالأخره مرد را تسليم خواستخود اصر ةشاهزاده متفرعن، بر جدايي سرافرازان
  .)185: 1382، پور(پارسي كندمي

شود، دخترش مونس و اسماعيل دچار كشمكش مي هاآخرين افرادي كه طوبي با آن
است. اگر طوبي تا اين زمان با سنتي بودن و تحجر جامعه مردان مشكل داشت، از اين پس 

كلي كه به كندمردان، كه زناني دست و پنجه نرم مي تنهانه ةبا نوگرايي و رفتارهاي متمدنان
 اشراف بر اينجوان كاملاً متجدد، با  سنت را به كناري گذاشته بودند. مونس و اسمعيل، دو

دارند. در بند به عقايد سنتي است، مخفي نگه ميتضادها، ازدواجشان را از طوبي كه پاي
ي هابي براي كشمكش و اختلاف ديدگاهخوب و سمبل مناس ةبهان ،مخروبه ةاين زمان خان

آب از  ةباري مدافع استفادطوبي به طرز رقت ،طور مثالبين اسمعيل و طوبي است. به
اسمعيل  .)298 (همان: كشي استبه تعمير خانه و لوله پاشويه بسيار كثيف و اسمعيل مصرّ

داند و او را به شود و طوبي اين را حق او ميفردي سياسي است كه به زندان محكوم مي
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كنند) مجرم ها را تقسيم ميزن ها(به طوبي گفته بودند آن بودنشخاطر اتهام بلشويك
اي است كه بي اجازه با فردي عنوان زن مطلقهدخترش مونس به .)257 (همان: شماردمي

كند و پس از بارداري به دانست، ازدواج ميكه طوبي او را محرم اسرار خود و خانه مي
كند. از نظر طوبي همين ل نااميد شدن از آزادي همسرش، خود به سقط جنين اقدام ميدلي

راند و كند. بنابراين دخترش را از خانه مياز خود، كفايت مي هاها براي دور كردن آنجرم
طعم شادي  ،شودكند. انزجار طوبي از اسمعيل باعث ميزيرزميني متروكه مي ةاو را روان

دان را به كامش تلخ كند و بلافاصله راز كشته شدن خواهرش ستاره را كه به آزادي او از زن
زعم خود مانند مونس، مورد تجاوز قرار گرفته است و راز مدفون كردن او را پاي درخت 

  سر داماد اجباري خود، فرود آورد.  چون پتكي بر، همانار خانه
  
  شخصيت مدور طوبي ) 8ب. 

نقيضي از خود نشان  و ها ضدواضع مختلف واكنشعنوان فردي كه در مطوبي به
شناسان معتقدند گرايان و نشانهنام«شود. البته دهد شخصيتي مدور محسوب ميمي

معنا دارد و بس و اگر بخواهيم او را از متن جدا سازيم و مانند  ،شخصيت تنها در بافت متن
ايميات را درست نشناختهن است، طبيعت ادبموجودي واقعي ارزيابي كنيم كه داراي تعي «

  .)152: 1392(اخوت، 
هاي منحصر به فرد قهرمانش در جهت رسيدن به پور ضمن نشان دادن تواناييپارسي

كمال اجتماعي و فردي، از اشتباهات محرز و باورهاي متعصبانه او در مسير گذار از سنت 
خواهران همسرش به پوشي نكرده است. تحمل طوبي در برابر استهزاء به مدرنيته، چشم
توسط زن  "منحرف شدن از راه دين"و نيز اتهام  )63: 1382پور، (پارسي دليل بيان هدف

مقام است. اما تفكر او  شخصيت زني وارسته و داراي علو ةدهندنشان )158 (همان: مسافر
در مورد اقتدار مرد و تسليم محض زن در امر ازدواج، او را تا مرز فردي متحجر پايين 

آورد. قرباني كردن خود براي مادر، با وجود اختلاف سني زياد و علم بر عواقب آن، در مي
ازدواج اول، عدم واكنش طوبي در جهت رد يا قبول وصلت، در ازدواج دوم خود و ازدواج 

  هايي از چندوجهي بودن شخصيت اوست.دخترانش، نمونه
و زنان حاج  )47 (همان:را فرهيختگي طوبي در برابر زنان هم عصر خود، مانند زه
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 اش دركند، اما رفتار ناشيانهرا مبهوت مي هااي است كه آنبه گونه )50 (همان: مصطفي
   شود.مجالس مجلل و عدم تطابق او با مظاهر تجدد، باعث شرمندگي همسرش مي

هاي هايي درازتر از پا، ميانه مجلس ايستاد و عاقبت يكي از مبلمدتي با دست«
تالار را انتخاب كرد و ناشيانه روي آن نشست. عادت زيادي به مبل و صندلي  دوردست

كرد كه چرا زن شاهزاده گيل را سرزنش مي ،نداشت و معذب بود. فريدون ميرزا، در دل
  . )132(همان: » دست و پا چلفتي او را به اين مجلس دعوت كرده است

واني، پس از طلاق از همسرش، طوبي در مورد خرافات واكنشي دوگانه دارد. او در ج
رود و اعتنا به جو خرافي آن زمان نسبت به حمام رفتن زنان مطلقه، به گرمابه ميبي
كه زهرا خدمتكار او، براي دارد تا اينميپچ واها را به پچكه آن كنداي جلوه ميگونهبه

مشايخ دربار)  (از عنوان صبيه فرد خوشنام و عالمآميز، بهاي مبالغهحفظ آبرو، او را به گونه
 كند. تا آنجا كه باعث شده بود طوبيكه از دانش و منش پدر بهره برده است، معرفي مي

» خلقش تنگ شود چون حوصله دروغ نداشت و سعي كرد از آن جمع فاصله بگيرد«
  .)52(همان: 

انبار و پاشويه حوض را گنداب  كشي را از نجاسات واما در اواخر عمرش آب لوله
گونه عوامل تجدد مربوط به فرنگ را مخل مذهب و  داند. گرايش جوانان به هرپاك مي

كند. در مورد دخترش مونس، كه با اسماعيل مخفيانه ازدواج كرد، غيرقابل تحمل قلمداد مي
   گويد:مي

انسان ايمانش را اين دختر، اين دختر، اين هيولا، زير همه چيز زده بود. چقدر بد بود. «
ها بود. آمده بودند، شود. تقصير فرنگيكاري مجاز مي شود. هرطوري مياز دست بدهد اين

ها ديگر دادند. زنها حالا راديو داشتند و به فرنگستان گوش ميسينما آورده بودند، بعضي
  .)226(همان:  »رفتندكه مثل مردها به ادارات مي قدر وقيح شده بودندآن

هم مردها را  ،هاداند و بر اين نكته يقين دارد كه زنپور، زن را نيمي از هستي ميپارسي
اعم  -ما يك زن برتر، به طور كلي در ذهن داريم « گويد:را. وي مي هازايند و هم زنمي

ايم و شويم، از مجموعه عقب ماندهزايد. ما به عنوان زن گاهي قفر ميكه مي - از زن و مرد
توانيم چيزي بسازيم. ذهني كه با ساختن ابزار و با ها هم نميمبادي ندانسته بردانيم، نمي

. )18: 1368(ناهيد،  »ماندنحوي تثبيت كند، قفر باقي ميش را بهاايجاد انديشه نتواند پويايي
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دهد. او هايي است كه نيمي از آن، در بيرون او رخ ميپس تعالي او در گرو پذيرش واقعيت
خواهد مربوط به ساحتي از خواسته و ميگويد طوبي آن چيزي را كه ميخواهد بمي

زندگاني است و پيدايش و رهايش و درگيري جوانان و وقايع سياسي سده اخير مربوط به 
  .)489: 1391(دستغيب،  ساحتي ديگر است

درباره شخصيت آمده است، رفتار شخصيت بايد ثبات داشته باشد.  ،در بوطيقاي ارسطو
اي عنوان خصيصهثباتي بهشده داراي خصلت بيمعني كه، چنانچه شخصيت ارائهبدين

ها هايي كه به كنشمعنا، خصلتش بايد ثبات داشته باشد. بديناثباتيشخصي باشد، در بي
گردد، پيروي از يك الگوي كلي، هويت لازم را براي و رفتارهاي خاص شخصيت منجر مي

اساس  كه رفتار متناقض بركند؛ مگر آنرا مجموع نميكند و شخصيت شخصيت ايجاد نمي
هاي طوبي واكنش  .)108: 1392 (خسروي، تر در فرد فراهم آمده تثبيت گرددخصلتي جامع

ثباتي دهنده بينسبت به سنت و تحجر از طرفي و مظاهر تمدن از طرف ديگر، ظاهراً نشان
ه يك نكته اساسي خواهيم شد كه در اين اثر متوج ست. اما با كمي تأملا در شخصيت او

شكلي و تحت هر عنواني است؛  الگوي ذهني نويسنده، صرفاً مخالفت با ستم بر زنان به هر
اعتقادات متحجرانه سنتي   ،تصوير كشيده است. حال منشأ اين ستمبه كه در شمايل طوبي 

  كند. يجاد نمي باشد يا افكار متمدنانه اروپايي، تغييري در هويت و شخصيت طوبي ا
پور در آثار ديگرش نيز به روابط بين مردان و زنان پرداخته است و در پس پارسي
كند. ي اجتماعي و مذهبي اعتراض ميهابه نظام مردسالاري ناشي از سنت هازمينه آن

  گويد:مي "زمستان بلند سگ و" براي مثال حوري در رمان
من  خواهم آدم باشم.هر باشم، خسته هستم. ميكه دائماً مثل شيء منتظر شومن از اين«
   .)245: 1355 پور،(پارسي» دانم چرا نبايد آدم باشمنمي

، راوي ديدگاه مردم را نسبت به زن مورد انتقاد "زندگي خوب جنوبي" يا در داستان
دهد كه دختر حتي از رفتن به ماهيگيري واهمه دارد، زيرا مردم دهد و نشان ميقرار مي
  .)57: 1356 پور،(پارسي ر او حرف در خواهند آوردپشت س

  
  طوبي در آيينه نويسنده) 9ب. 

پردازي به وسيله نويسنده، به كارگيري ترين روش براي شخصيتقابل وصول معمولاً
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با توجه به  .)108: 1392 (خسروي، هاي دروني در خيال خود نويسنده خواهد بودمصداق
است كه طوبي، قهرمان اصلي  راحتي قابل تشخيصبهپور بررسي زندگي شهرنوش پارسي

وجوه مختلف شخصيتي، افكار و آرزوهاي مادربزرگ نويسنده  كنندهداستان، منعكس
دهد، دقيقاً در باشد. حتي آن وجه خيالي و ماليخوليايي كه در اواخر عمر طوبي رخ ميمي

پور توجه به سخنان پارسيشود. از جمله اين موارد كه با مادربزرگ شهرنوش نيز ديده مي
مندي به عرفان و خواندن كتاب، به تنهايي سفر رفتن، توان برشمرد، عبارتند از: علاقهمي

ستيزانه و مردسالارانه جو زن ها در كناركه تمام اين طلاق گرفتن، به جستجوي خدا رفتن.
  .اش منعكس استزمانه در شخصيت طوبي و بزرگ،حاكم بر زمانه مادر

  
  هنتيج

افكار  ةكننددر رمان طوبي و معناي شب، شخصيت طوبي به عنوان فردي كه منعكس
سزايي برخوردار است، از اهميت به اجتماع و اسطورهنويسنده در مورد شخصيت زن، 

پردازي غيرمستقيم بهره گرفته شده است. هاي شخصيت. در اين رمان بيشتر از شيوهاست
ظاهري استفاده شده است.  گفتار، نام، محيط و وضعيتكنش، در اين راستا از پنج عامل 
  دستاوردهاي ذيل قابل ذكر است. ،در واكاوي شخصيت طوبي

  طوبي شخصيتي كنشگر و پوياست. .1
افكار و عقايدش در  ةگويي دروني است، بازتابندگفتار او كه بيشتر به صورت تك .2

  باشد.رابطه با افراد و جهان پيرامونش مي
كه زن را است اي و بازتاب انديشه نويسنده اسطوره ةي او حاوي فلسفنام اصل .3

  داند.بخش ميهستي نيروي بارورشونده و
 ةدهندهايي از جانب افراد مرتبط با او هستيم كه نشاندر حين داستان شاهد خطاب .4

  .استجايگاه اجتماعي زن آن روزگار 
  ر آن پرورش يافته است.همه اين موارد متأثر از محيطي است كه طوبي د .5
طوبي در رسيدن به حقيقتي كه اوان كودكي توسط پدرش ترسيم شده بود، تا  ةاراد .6

  برد.پايان داستان طوبي و به تبع او خواننده را تا كشف آن با خود مي
عنوان نمونة فردي سنتي، در مرحلة گذار از دورة سنت تبيين مشكلاتي كه طوبي به .7
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  ذرانده است.به مدرنيته از سرگ
ن كوشش نويسنده در به هاي او در داستان، مبيشخصيت مدور طوبي و كشمكش .8

تصوير كشيدن چهرة قهرمان در ساحت واقعيت است. چرا كه؛ از طريق اين دو عامل، خط 
ها شكسته شده و نشان داده شده است كه قهرمان داستان، در وار اكثريت رمانقرمز كليشه
  هايي باشد كه اتفاقاً مانع تكامل ديگران شود.تواند دچار نقصانمي گرا بودنعين كمال

و دوري گزيدن از  "تكامل زن در كنار مرد"دادن گرايش نويسنده به تفكر نشان .9
  جانبه بر عليه مردان.قضاوت يك

آن زنان مورد تحقير و هجمة مردان و زنان  اي كه دربه تصوير كشيدن جامعه .10
  شوند.ناآگاه واقع مي
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